
 

 

 

 

 

 مششجلسه 

 گفتاردرس

 ای به فلسفه اخلاقدیباچه

 محمد لگنهاوسنآقای دکتر 

 ۱۴۰۰ آذر ۱۳شنبه 

 حکمت سجادیبه قلم: 

 



 

2 
 

 

 یدهچک

هنوز    ایم وپرداخته  1هنجاری   های اخلاق به نظریه   ما صرفا   وهنجاری بوده است    اخلاق   یدر حوزه   ما های  بحث  تاکنون

سعادت    بر اساسی  هاینظریه   یا  2یودایمونیا  مربوط به  هاینظریه   برخی از این نظریات،.  نشدیم ی فرااخلاق  وارد حوزه

مسیر  در  که    است  درست  زمانیما    فعلدنبال کمالات هستیم.  به  که ما    گویندمی  معمولاًهستند. طرفداران این نظریات  

؛ به این معنا که شخص یا  های عینی هستندویژگی ها  و فضیلتکمالات  قبیل  این  ها باشد.کسب کمالات و فضیلت

  امروز قصد داریم که این مبحث مربوط به یودایمونیا را به اتمام برسانیم.   باشد.هاست یا فاقد آنها میدارای آن ویژگی 

 هاچسن، سعادت  ل،یاستورات مجان  بنتام، ارسطو،  لت،یفض ،ییسودگرا ،ییگراجهی نت ،یشناست یغا  :دواژهیکل

 

 رسیدن به سعادت نقش فضایل و کمالات در  

و درست    مناسب  افعالیک شخص به در تمایل یا گرایش    باعث ایجادای که  ویژگیشود به  تعریف میفضیلت  غالبا  

 گردد.می

نجار که در کارش خیلی ماهر است تمایل دارد   شخصبرای مثال یک    پردازد.ها میارسطو به مقایسه فضایل با مهارت

ای  به گونه  دارد کهساختن یک میز به کار ببرد؛ به همین ترتیب کسی هم که تعادل دارد تمایل  که ابزارش را برای  

   .قرار نگیردامیال خود  کنترلعمل کند که تحت 

که اهداف عینی    این لحاظ که آنها معتقدند  از  ،هستند  هایی قائل به عینیتق، نظریه گرایانه در اخلاهای کمال نظریه 

ما باید  که    گویندمی خودمحوری    و   گراییلذت   مانند  هایینظریه مقابل،    در   .باشندمیبرای حکم اخلاقی    هایی ملاک

دنبال چیزی  باید به ما گویند که می گرایانکمال. اما مثل لذت یا ارضای امیال توجه داشته باشیمهای درونی به حالت

 تغییری در آن ایجاد نکند.  ،به آن او رسیدن یا نرسیدنشخص و همچنین تمایل یا عدم تمایل   باشیم که

 
1 Normative Theories of Ethics   
2 Eudaimonia 
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ی سعادت این است  لازمه   که  فرضبا این    هستند  3یها پلورالیستگرایانه از لحاظ قائل بودن به ارزشهای کمالنظریه

 .باشند  متفاوت  مختلف  هایاستعدادبرای افراد دارای  توانند  ها میفضیلتشود.    ایجادنفر  یک    درفضیلت    دچنکه  

 دانند.میطبیعت انسان  مربوط به    ییک نظریهتعریف مفهوم کمالات را مبتنی بر    ،مانند ارسطو  گراهاکمال از    رخیب

های  فهرست   و  درباره کمالات انسان دارندهای متفاوتی  آنها اندیشه  د.نوجود دار  یمکاتب مختلفدرباره طبیعت انسان  

تواند یک زندگی خوب  درباره اینکه چه کسی می  یهای مختلفاندیشه در نتیجه    دهند.ه میئارا  را   هااز فضیلت   یمتفاوت

 داشته باشد موجود است.  

که فی    یک حالت عینیعنوان  که دیدگاهشان متفاوت با دیدگاه ارسطو است، کمالات را به    یانگرابعضی از کمال 

اگر  در واقع .  ریزی کرده استآنها را برنامه هایی که کسی  طرحتوفیق در    مانندکنند.  تعریف می  نفسه مطلوب هستند

با  برنامهکسی   شوداش  انجام   این   ،موفقیت 

.  مطلوب است  نفسهفی چیزی است که    موفقیت

  . علم یا معرفت  و  دوستی  مانند  و دیگر مواردی

 فضایل آنها  مطلوب هستند.    نفسهفی اینها همه  

به   در  هایویژگی را  این    که  شخص ی  کسب 

 . نمایند، تعریف میدنکنمی تسهیل ها را حالت

پس پرکاری   ود.شپس پرکاری یک فضیلت محسوب می   ،هایش موفق شودتواند در برنامه اگر کسی پر کار است می 

کند که  کمک می مهربانی  این   ، یا اگر کسی مهربان است  کند.ق را تسهیل مییفضیلیتی است که رسیدن به کمال توف

مطلوب    نفسهفی   که  ،کمال یا هدف دوستیاین مهربانی یک فضیلت است نسبت به این  پس  .  پیدا کنددوستان خوبی  

توانند  میها  شود. این نوع نظریه معرفت هم یک فضیلت محسوب میکنجکاوی برای کسب  و به همین ترتیب  است.  

هایی  عنوان حالت به را  کمالات  ها  این دیدگاه .  شوندمطرح  طبیعت انسان    مربوط به  های مختلفاز نظریه   به طور مستقل

ارزش    ، فضایلطبق این نظریه  .ذکر کردیمتر  قبل دوستی و معرفت که    کنند، مانندمطرح می مطلوب هستند    نفسهفی که  

  کسب این مطلوبات  ؛اش برسدشخص به چیزهای مطلوب در زندگی که ند نککمک می که معنا به این  ،ابزاری دارند

 کمال رسیده است. به داشته باشد  رتواند کسب خی. وقتی کسی می هستندکمالات  همان

 
3 Pluralist 

ا  انهیگراکمال   یهاهیاوقات نظر  یگاه به  است،   یفاعل چه کس   نکهینسبت 

ب  امانندی م   یباق   طرفی کاملاً  با  ندیگوی م   هاهینظر  نی.  ما  به حداکثر    دیکه 

 ات،ینوع نظر   نیباشد. ا  یهم ندارد فاعل آن چه کس   ی. فرق میکمالات برس

 .شوند یتلق انهیگرا جهیو هم نت  شناسانهتیغا توانندی هم م 
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ها نظریه   این .  مانندباقی میطرف  بی   کاملاً   ،فاعل چه کسی استنسبت به اینکه    گرایانه کمال  های نظریه اوقات    گاهی

توانند  هم می  ،این نوع نظریاتندارد فاعل آن چه کسی باشد.  هم  اکثر کمالات برسیم. فرقی  حدکه ما باید به    گویندمی

حکم  برای    ی ملاک  ، در فعل  اهدافیقائل بودن به    بر اساستواند  یعنی می گرایانه تلقی شوند.  و هم نتیجه  شناسانهغایت

بر اساس    را  حکم اخلاقی با توجه به نتایج فعل،  تواند  می شناسانه تلقی شوند( و همچنین  )پس غایت   ارایه دهند اخلاقی  

   .گرایانه تلقی شوند()پس نتیجه دنبدهو صرف نظر از اهدافی که فاعل داشته نتایج 

 محوراخلاق فضیلت 

یک زندگی بر اساس    این دیدگاه.  شودمطرح می   شناختیغایت در چارچوب هنجاری    معمولاً  محورفضیلت اخلاق  

نتایج    به صورت فی نفسهها  که فضیلت   گویدمینمحور  اخلاق فضیلت  .کندپیشنهاد می  سعادتعنوان  به   را  فضیلت

را  بایدگوید  می   بلکه  ،هستند  یخوب برس  آنها  این لحاظمحورفضیلت   های نظریه اکثر    .نیمابه حداکثر  به  ارسطویی    ، 

 .  وجود دارند متفاوت از یکدیگر محورفضیلت  هاینظریه انواع  با این وجود هنوز همولی  ،هستند

های  بحثهمچنین در  و    تقرون وسطی مسیحی   و  ،یونان باستان  های فضیلت محور دراز نظریه   یانواع  ،علاوه بر این

و چندین    5اینتایر و السدیر مک   4سال اخیر در آثار جی. ای.ام آنسکوم د دارد که در طی پنجاه  فلسفه اسلامی وجو

متفکرین دینی هم طرفدار اخلاق ارسطویی    ی ازتعداد  ،عرض کردم طور که قبلاًناهم  .اندی دیگر احیا شدهنویسنده 

 ، ملاک حکم اخلاقی هدف است  اساس این نظریات،بر  دارند.    قبول   را ارسطو    یهنجاری اخلاق   های نظریه آنها    هستند.

 باشد.یا یودایمونیا می  سعادتهم همان این هدف 

   سعادت از دیدگاه فلاسفه دینی

فاعل در آخرت  را    سعادت  متفکرین مذهبی غالباًولی   تواند  عربی هم می   درلغت سعادت    .دکننتفسیر میبه شأن 

توسط  هم    سعادتاز  نوع  . یک  ه وضعیتش هم در این دنیا و هم در آخرت خوب استدانسته شود ککسی    مشمول

که در قرن هفتم هجری یا    –  و فقیه بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری  دان، فیلسوف، ریاضیعالم

. کندشروع می   خواجه با تقسیم خیرهای مطلق و خیرهای نسبی.  استه مطرح شد    -نوشته شده است  زدهم میلادیسی

 
4 G.E.M.Anscombe 
5 Alasdair Macintyre 
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که    هستندآن چیزی که برای چیز دیگری نیست. اما خیرهای نسبی خیرهایی    ،ها استخیر مطلق غایت همه غایت 

چون سعادت    .ستانسبی  برای هر فرد  سعادت  از دیدگاه خواجه  مفید است.    برای رسیدن به این خیر مطلقکسب آنها  

و    همان رسیدن به هدف است  دهد و در واقع سعادتآنها را انجام می  اختیار خود  بافاعل  که    است  کارهایینتیجه  

 .کمال فرد هم در همین است

 از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و سعادت انواع خیر

اما   است  فرد  به  منحصر  هر شخص  مطلق   کی سعادت  دارد که  خیر  می   .استبرای همه    وجود  را  به  توانیم  خیرها 

تقسیم  کنیم. خواجه  بندی تقسیم های مختلف  شیوه این  از  است.  بندیبرخی  بررسی کرده  یا  ها را در کتابش  خیرها 

تواند کامل یا ناقص باشد. سعادت یک هدف کامل است  و این هدف می   ،رسیدن به هدفهدف هستند یا وسیله برای  

که    دوستی و معرفت در حالی   مانند   ی خواهد. اهداف ناقصاگر کسی سعادت دارد چیز دیگری نمی خاطر که    به این 

کفایت  برای سعادت  باز هم  اما    ،خوب هستند  نفسهفی

مرتبط   که  رااز خیرها    یتقسیم دیگر خواجه  .  ندکننمی

ده ا مقوله   با  می  داندمی رسطویی  ی  این  دهدارایه   .

 .  هستند ...عرض ونوع و  جوهر، مقولات 

تقسیم می   فضایل به چند شیوه  این  نکنرا  از  بعضی  د. 

البته نکنتقسیم می های فیزیکی  یا فضیلت بدن  های  فضیلت  و   نفسهای  فضیلت  ،های روحبه فضیلت ها را  فضیلت د. 

قدمای    هرچند.  بدنهای  فضیلتنه    بودههای نفس  کردند منظورشان فضیلتمیاکثر قدما وقتی که درباره فضیلت بحث  

 .  دنوجود داربرای مزاج  هاییکه فضیلت  گویندمی پزشکی 

اصلی  چهار  همه فضیلت  تقریبا  که  پذیرفتهای  قدما  عدالت    اند؛ی  و  تعادل  عفت،  ابتدا  خواجه    .باشدمیشجاعت، 

کند. ایشان می بعضی فیلسوفان دیگر مانند رواقیون مقایسه  دیدگاه    آنها را با  بعد  و  کندهای ارسطو را خلاصه میدیدگاه 

این حالت سعادت    ،رسدوقتی کسی به سعادت کامل می گویند نظر با قدما هستند و برای اثبات این دیدگاه میهم هم 

 .اندنی استسعادت مبه نظر ایشان شود. با بدن نابود نمی 

د برا  دگاه یاز  سعادت  نسب  یخواجه  فرد  سعادت    یهر  چون  است. 

و   دهدی خود آنها را انجام م  اریاست که فاعل با اخت  ییکارها  جهینت

رس همان  سعادت  واقع  در    دن یدر  هم  فرد  کمال  و  است  هدف  به 

 .است نیهم
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مسکویه در قرن پنجم را  مانند ابن   فیلسوفان متاخریهای  دیدگاه خواجه هم    نظر است.اختلاف  باره بین علمااین در    البته

هم وجود دارند که هر  های معنوی  فضیلت   ، یک سریهای ارسطوییفضیلت علاوه بر  گفتند  می  آنها  .کندبررسی می 

های جسمانی  رذیلت   همچنین یک سری  و   یک فرشته برسدشرافت  ی  تواند به درجهها میفرد با داشتن این فضیلت

های معنوی  فضیلت   شخص برای اینکه .  برسدیک حیوان پست    ی با داشتن آنها به درجهتواند  می وجود دارد که هر فرد  

ارضا  را    اش بدون اینکه خیلی وقت بگذارد نیازهای فیزیکی دوری کند، باید  های حیوانی  رذیلت   از   ورا کسب کند  

  .و برای آنها وقت بگذاردداشته باشد توجه کاملاًباید به نیازهای معنوی  اماداشته باشد. نبه آنها زیادی و توجه  کند 

 خواجهمراحل سعادت از نظر 

معنوی  های  های جسمانی و فضیلتنظر خواجه این است که کسی فضیلت  ازسعادت    مرتبهترین  و پایین   اول  مرتبه 

تفاوت است نسبت  که کاملا بی  به کسیستمتعلق    که مربوط به زمان آخرت است،  دوم  مرتبه  داشته باشد.را با هم  

شود و  تامل در خدا می  غرق درو    در جهان معنوی  جذب  به طور کاملبه امور فیزیکی و این به این خاطر است که او  

 رسد. به حکمت غایی می

 اول مرتبه

برای درک    که است  شامل آنهایی    اول سطح  کند.  تقسیم می  سطح اول را باز هم به دو    مرتبه البته خواجه افراد در  

ند که به دنبال کمالات همه چیز در جهان  ؛ به قدری کاملدوم  سطح. در حالی که  ذوق دارنداسرار جهان آخرت  

خواجه معتقد است که آنهایی که به    این گروه از پیدا کردن آیات خدا در طبیعت خوشحال هستند.  باشند.فیزیکی می 

این است که حیوانات سزاوار  د که تنها تفاوتشان با حیوانات  هایی هستنوحشیمثل  یابند  این مراحل سعادت دست نمی 

اند. خود این افراد هم به خاطر این  های معنوی باشند چون دارای توانملامت نیستند ولی این افراد سزاوار ملامت می

 گویند که چرا ما کار درست را انجام ندادیم. خسران پشیمان خواهند شد و با خود می

 مرتبه دوم

کنند که  کنند و تلاش میرسند تمام خیرهای دنیوی را موانعی برای خود تلقی می می  آنهایی که به بالاترین مراحل

شوند و عواملی مانند فریب و وسوسه هیچ اثری  کمترین توجه را به آنها داشته باشند. چنین افرادی ابزار اراده خدا می
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چندان  هم  کند و به همین ترتیب از اتفاقات بد  صی در آنها ایجاد نمیبر آنها ندارند. اتفاقات خوب دنیوی لذت خا

 کند:جزئی تر تقسیم می سطح باز هم این مرتبه را به دو خواجه  شوند.غمگین نمی

 اول سطح

 . ستهافضیلتبه دنبال کسب و  کندمیمربوط به کسی است که عواطف و امیالش را کنترل اول  سطح  

 ؟  شوندچگونه کسب میها  فضیلت سوال:

مفصل  به ها  فضیلت   پاسخ: این متفاوت  طور  و  کسی    هستند  هر  استعداد  به  شروع  است  وابسته  کجا  از  کند. که 

های بیشتری را  خواهد فضیلت رود و میبالاتر میاول    سطح از  که کسی    وقتی  حتی  ماندگارند.   های هر فردتفاوت

ذارند و این به خاطر تفاوت شخصیت، آداب و رسوم و فرهنگ،  گهای فردی بر کارش اثر میتکمیل کند، این تفاوت

ها در  و ذوق و توان تحمل سختی   علم و دانش، تلاش

خود  افراد نفس  ساختن  فلسفه    است.برای  در  خواجه 

تفاوتبرای    اشهنجاری اخلاق   قائل  ها  این  جایگاهی 

 است. 

-ای به نقش اتفاقات و حوادث تصادفیاشارهحتی  ایشان  

خواهد  کسی می که  خصوصا زمانی    ،موثر باشند داردتوجه به خدا    تبالاترین مراتوانند در رسیدن فرد به بمیای که  

به صورت  فقط خدا را    و  ضرر نداردسود و  آنجا هیچ فکری درباره منافع شخصی یا  شخص در    .به فضیلت خالص برسد

خواهد همان  خود به دنبال هدفی نیست بلکه فقط میدر این مرحله فرد در اعمال    خواهد.برای خودش می   نفسهفی

    خواهد.کاری را انجام دهد که خدا می

 دوم سطح

در جهان  به این علت که شخص کاملاً  تفاوت است؛مور فیزیکی و دنیوی بی دوم آخرت است و فرد نسبت به ا سطح 

 رسد. شود و به حکمت می شده است. در این مرحله وی کاملاً در تأمل به خدا غرق می  معنوی جذب 

ا   یکارها   رسند،ی مراحل سعادت م   نیمرحله به بالاتر  نیافراد در 

ر  یمعنو در  فعلارا  م  شانیهاس  معنو  دهندی قرار  به  فقط   اتیو 

 .افراد ابزار اراده خدا هستند نیتوجه دارند. ا
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دهند و فقط هایشان قرار می ر رأس فعل کارهای معنوی را د  ،رسندبالاترین مراحل سعادت می   افراد در این مرحله به

زهایی از این قبیل هیچ اثری بر آنها  ابزار اراده خدا هستند. فریب و وسواس و چی. این افراد  توجه دارندبه معنویات  

لذت خاصی برای آنها ندارد و اگر اتفاق بدی هم    ،افتدوی برای آنها اتفاق مییندارد و وقتی که یک فعل خوب دن

 . شوندچندان اندوهناک نمی ،برای آنها بیفتد

در نظر  برای رضای خدا و چیزی که خدا برای او  بلکه    ،کندکار نمی کسی برای هدف    ،در آخرین مراحل این راه

کند و نه به خاطر نیاز یا میلی که به آن چیز  خلق می برای خودش  چیزی را  هر  طور که خدا  کند. همانکار می   گرفته

 دارد.  

مرتبه می با همان  متناسب  مرتبه، سعادت  سعادت در هر مرحله  با همان همراه لذت باشد. در هر  متناسب    مرتبه   های 

بالاترین    همراه با  ش را دارد. بالاترین مرحله سعادت خودهای خاص  و لذت سعادت  ،  . پس هر مرحلهگیردصورت می

 . استمرحله فرح و شادی 

اینکه  خواجه مصداقی است    محورفضیلت اخلاق   با  شاختی غایت که    یطور یک نظریه هنجاری اخلاقه چ در رابطه 

شناخته  هنجاری  ی قلایک مکتب اخبه عنوان  در یک سنت اسلامی  تواند  میف ما فضیلت است  دهگوید  است و می

د  ور دیدگاه خواجه هم م  و مکاتب دیگری نیز وجود دارند.  سنت اسلامی نیست   در لاقی  خالبته این تنها مکتب ا  .شود

اخلاقی در سنت فلسفه    مهمترین مکتب  ه استدادکه خواجه نشان    اسلامی  سنت اخلاقی  وجود،با این    اما  ،هنقد بود

 اسلامی است.

 است؟  گیردیا یک نوع زندگی خوبی که یک شخص پیش میاست  6آیا سعادت یک حالت ذهنی  سوال:

سعادت یک حالتی است که کسی دارد اما حالتی    نیست.  از دیدگاه ارسطو سعادت اصلا یک حالت ذهنی   پاسخ: 

 دهد. کند و نشان میهایش فضایلی را ابراز میزندگی یک فاعل است که در طی فعالیتآن    برای یک فاعل است.

 شود.ها ابراز میپس سعادت برای ارسطو یک حالتی است که در آن این فضیلت

 
6 State of Mind 
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از دیدگاه ارسطو مسئله ساز بوده    Happinessدر بسیاری از موارد معنای دقیق  که  است    ، ایننکته مرتبط به اینیک  

ا یک    Happinessیمانوئل کانت هم در تفسیر این معنا به اشتباه افتاده و تصور نموده که منظور ارسطو از  است. 

تصور ذهنی است و به ارسطو اشکال نموده که ما باید به دنبال چیزی بیشتر از یک حالت ذهنی باشیم. اما در واقع  

 شود. است که در آن این فضایل ابراز می زندگی عملی فاعلی  ،منظور ارسطو از خوشبختی

گوید سعادت پس از  اشتباه شده، در جایی که ارسطو میکنم خواجه هم در مورد دیدگاه ارسطو مرتکب  من فکر می

می باقی  فیزیکی  این  مرگ  ارسطو  منظور  ماند. 

ماند  نبوده است که سعادت چیزی است که باقی می

ی است که  بلکه منظورش این بوده که سعادت چیز

نمی  لحظهدر یک   وقتی کسی سعادت پیدا  شود. 

و   فضایل  بتوانیم  او  زندگی  به  نگاه  با  که  دارد 

لتمندی را ببینیم و این درک تنها در صورتی  یفض

افتد که ما کل زندگی او را مورد بررسی  اتفاق می

اش در این دنیا هم خوشبخت ی زندگیاز نظر ارسطو کسی خوشبخت و یودایمون است که تا آخرین لحظه  قرار دهیم.

 باشد. 

 . گرایی استبحث بعدی درباره نتیجه

 گرایی نتیجه 

 شناختی غایتگرایی و های بین نتیجهتفاوت

دیگر  نتیجه مانند  هم  دارد.    ، هنجاری  هاینظریه گرایی  مختلفی  تعریف  انواع  در  نویسندگان  از    اخلاق برخی 

در   ی مختلف شاخه  ، دودو  اینکه   گویندمی  برخی اما ،ندنیستهیچ تفاوتی قائل  8گرایانه نتیجه و اخلاق  7شناسانهغایت 

که    گویندمی   آنهامشترک است این است که    بین هر دو نظریه. آن چیزی که  باشندمی اخلاق  هنجاری  های  نظریه 

 
7 Teleological Ethics 
8 Consequentialist Ethics 

ارسطو مرتکب اشتباه شده،   دگاه یخواجه هم در مورد د  کنمی من فکر م

. ماندی م ی باق   یکیزیسعادت پس از مرگ ف  دیگوی که ارسطو م یی در جا

  ماندی م   یاست که باق   یزینبوده است که سعادت چ  نیمنظور ارسطو ا

ا در    ی زیبوده که سعادت چ  نیبلکه منظورش  که  پ  ک یاست   دا یلحظه 

 .شودی نم
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ها هم اختلاف  با بیان این تفاوت.  تفاوت آنها در چند نکته است  اما  .نگاه کنیمبه نتیجه  ارزشیابی اخلاقی باید    هنگام

   کنیم. گرایی را مشخص میشود و هم ماهیت دیدگاه نتیجهشناختی روشن میگرایی از نظریه غایتنظریه نتیجه

دهیم  بر اساس نتایج آن چیزی که مورد ارزشیابی قرار می  آنطبق    و  است یک نظریه هنجاری    گرایینتیجه   .نکته اول

به قضاوت و صدور حکم اخلاقی می  باید    .زنیمدست  ارزشیابی می نتایج  باشد.کنیم  از چیزی که  نتیجه    جدا  یعنی 

  های نظریه ولی در یا بد است. گوییم آن فعل خوب چیزی بیرون و جدا از فعل است و طبق این نظریه براساس آن می

هم  و  )  9ی های درون به ارزش هم  که   ،صادر کنیمرا بر اساس اهداف که ما باید حکم اخلاقی   گویندمی   شناختیغایت 

ببینم این فعل به شیوه  توجه داشته باشیم. باید  به خود فعل  باید    شناسیغایت در    دارد. مثلاً  توجه  از آن  10ی خیرهای بیرون

  باید   گویدمی   گرایی نتیجهکه  در حالی   .مناسب انجام شده است یا نه. نوع عمل یا روش زندگی باید مورد توجه باشد

این  در    نظر از چیزهایی کهصرف از جنبه نتایجی که دربر دارد توجه داشته باشیم،  زندگی    هایکه هر کدام از روش   به

 شود.این نوع زندگی هم مطلوب می  باشدمطلوب نتایج  اگر .  روش زندگی است

در    ،نظر از اینکه این نتایج عمدی باشد یا نباشدصرف  ،توجه دارند یا کارها    به نتایج اعمال  یانگرانتیجه  . نکته دوم

 .کنندتوجه می ی فاعل در موقع انجام فعل وانگیزه به نیت یا هدف شناسانغایت که در  حالی

بیشتر    شناسانغایت که در  متمرکز هستند، در حالیارتباط علّی بین فعل و آثار فعل    رببیشتر    یانگرانتیجه  .سومنکته  

 متمرکز هستند. خواهد به آن برسد فاعل و آن چیزی که فاعل می  ارتباط میان نیتبه 

غیر از نتایج  به  هر چیزی  از دید آنها  .  کنندمی صادر  براساس نتایج  صرفا    را   حکم اخلاقی  یان گرانتیجه  .چهارمنکته  

به امورهایی غیر از نتایج  در ارزیابی افعال یا اشخاص  د باید  نگویمی  انشناسغایت ولی    ،نامربوط است از لحاظ اخلاقی  

در  شود این است که اساسا چه چیزی را مورد قضاوت قرار دهیم؟  سوالی که در اینجا مطرح می  باشیم.توجه داشته  

  یک کشور   در  نوع زندگی مردمو خوب بودن یا بد بودن خود فرد و همچنین    ندنکمی نگاه  به افراد  بیشتر    اختیشنغایت 

ها هر کدام  ها یا اپیکوری ارسطویی  ،مانند رواقیون  اتبییونان باستان مک  در  ؛برای مثال  .دهند را مورد قضاوت قرار می

 
9 Internal Goods 
10 External Goods 
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به یک روند زندگی   الگورا  غالباً  ،دهندارایه می  عنوان  این مکاتب  بحث  و  بر سر روند    هایی بحثهای اخلاقی در 

 .باشدمیزندگی 

 داشته باشد،خواهد یک قانون جدید  دولت می  برای مثال؛  .شتندداتوجه  سیاست  به    بیشتر  گرایینتیجه  هاینظریه   اما

ببینیم    ؟یا نه   بودهکردیم خوب  بینی  ای که پیش ببینیم نتیجهباید    این قانون جدید خوب است یا نه،   آیابرای اینکه بدانیم  

برای افعال خاص هم به همین صورت است.    ، ؟ غیر از امورهای حقوقی و سیاسیخیرنتایج قابل قبول بوده است یا  

باید    تنها چیزی که   ، به یا نه  ه استخوب بود  ادهانجام د که کسی    فعلیاین  برای اینکه بگوییم  گویند  گرایان می نتیجه

که به دنبال یک حداکثر شود  ای تعریف میعنوان یک نظریه هنجاریبه  گرایینتیجه  .ی آن فعل استنتیجه  توجه کنیم

شود. ما  معلوم میارزش بیشتر یا کمتر یک کار براساس نتایج آن کار  تر،به طور روشن  حداکثر نتایج خوب.  ؛است

باید کاری را انجام دهیم یا سیاستی را در پیش بگیریم  

 که حداکثر خیر را داشته باشد.

همه نتیجهالبته  نمیی  فکر  اینگونه  هم  کنند. گرایان 

نتیجه از  دیگر  نظریه برخی  نام گرایان  به    ای 

ماکسیمازرا    11گستسفاین جای  معنای   12گ ینبه  به 

 . باشدقابل قبول  آن فعل  تابرسیم برای یک فعل به مقدار ارزش مطلوب ما باید از نظر آنها . قبول دارندحداکثر 

 و سودگرایی  گراییتاریخچه مکتب نتیجه

 فرانسیس هاچسن 

فلسفه غرب   انگلیس شروع می  گرایی نتیجهدر  قرن هجدهم زندگی    13سن فرانسیس هاچ  شود.با سودگرایی  که در 

ن  منظور هاچسباشد.    را برای بیشترین افراد داشته  Happiness  ینکه بیشتر  بهترین ملت ملتی است  :گویدمی   کردهمی

توان گفت  به معنای دینی نبود؛ بلکه تنها می   سعادت   خوشحالی و یا سعادت ارسطویی و یا  Happinessدر اینجا از  

 
11 Satisfying 
12 Maximizing 
13 Francis Hutcheson 

س  شتریب  ییگراجهینت  یهاهینظر برا  استی به  داشتند.  مثال؛    یتوجه 

م جد  ک ی  خواهدی دولت  برا  دیقانون  باشد،    ا یآ  م یبدان  نکه یا  یداشته 

  ی نیبشیکه پ  یاجهینت  مینیبب  دینه، با ایخوب است    دیقانون جد  نیا

 ر؟ یخ ایقابل قبول بوده است  ج ینتا مینینه؟ بب ایخوب بوده  میکرد
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بدترین ملت ملتی است که به همین  و به تبع    .برای افراد بیشتربیشتر  یعنی توفیق    است؛   به معنای توفیق  سعادتمنظورش  

 رسد.  می شیوه به شقاوت 

لب دیدگاه هاچسن این است که او درباره  نکته جاشود.  پدر سودگرایی انگلیس میبا بیان این سخنان  سن  بنابراین هاچ

گوید که ما  میبه ما  . او  کندمطالبی را بیان میها  ها و قومبلکه درباره ملت کند  فعل یک شخص خاص صحبت نمی

، و برعکس اگر  خواهندبودملت بهتری    تر باشند، پس. اگر یک ملتی راضیکنیمها را ارزشیابی  ملت توانیم  طور می ه چ

   ببرند پس این ملتی خوبی نخواهد بود.ملتی رنج 

 .ام آنسکوم ی.ایج

نسکوم  مخالف این دیدگاه بود. آشان  پیدا شد؛ که البته ای  نسکومثار جی.ای.ام آآدر    ،اولین بار   گرایینتیجهتعبیر  اما  

این   گرایینتیجه می را  تعریف  او  طور  دیدگاه  در  بزند.  رقم  را  ممکن  نتایج  بهترین  که  است  درست  فعلی  کند: 

تا تشخیص دهیم که هر شخص در چه شرایطی    دهدنمی به ما  هیچ ملاکی    چون   ، یک دیدگاه سطحی است  گرایینتیجه

رعمدی  یا غی  از دیدگاه آنسکوم این عمدی  ای که به طور عمدی ایجاد نکرده است. مسئولیت دارد نسبت به نتیجه

 . و یا انجام عملی با منظور و بدون منظور مسئله مهمی است بودن

بدون عمد  قدم بردارد و  در یک مکان شلوغ  یک فردی   اگرتر شدن این موضوع یک مثال این است که برای روشن

د.  کنمیذرخواهی  دارد و ع شود، پایش را برمی، وقتی متوجه این اتفاق میدهدروی پای شخص دیگری قرار    را  پایش

که    هرچند  ،گذاردمی پایش را روی پای شخص دیگری    توجهیبا بیشخص    و  خلوت استآن مکان  ولی وقتی که  

نسبت  نه تنها  ما  پس    چون احتیاط نکرده است. ،این کار بیشتر قابل ملامت است بار  یناما ا   ، هم عمدی نبوده استباز  

همچنین نسبت به کارهایی که در میان عموم  دهیم بلکه  انجام می و با نیت عمدی  کارهایی که ما به طور آگاهانه  به  

توقع احتیاط در آنها وجود دارد مسئولیت داریم. پس کسی که آن احتیاط مورد توقع عموم را رعایت نکند هم مورد  

   گیرد.ملامت اخلاقی قرار می 

 موتسی 
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فیلسوفی  این نظریه توسط  .  شده است   یافتدر چین    - گراییی نتیجهالبته بدون ابداع واژه   -  یی گرانتیجه ترین نوع  قدیمی 

بیان شده است. او همانند فیلسوفان یونان مسئله  کرده  پانصد سال قبل از میلاد زندگی می که تقریباً    14موتسی به نام  

داشته  نیم زندگی مناسب  اتوطور ما می ه چ  .دانستهمیچیست؟    راه درست زندگی  پاسخ به این سوال کهرا    اصلی اخلاق 

همان رفاه است. این راه باید    «لی»کند.  ایجاد می   «لی »بیشترین  راهی است که    ،بهترین راه  موتسیدیدگاه    در  ؟باشیم

انضباط در    و مادی، جمعیت بزرگ ثروت  .شودمی  خیرشامل سه نوع  «لیمفهوم »جلوگیری کند. جامعه   یاز ضررها 

 . هستندخیرهای اصلی   هااین  موتسیدر دیدگاه . نظام اجتماعی

بوده  هم مطرح    رواج داشته  گرایی در فلسفه غرب در عصر روشنگری اسکاتلندی که در قرن هجدهم مکتب نتیجه

خواهد که هر کسی به دنبال  ی مهم این دوره خودمحوری عقلی ست. موضوع این است که آیا عقل می مسئله   است.

   منافع خودش باشد یا ما باید سعی کنیم که برای دیگران کاری انجام دهیم؟

 توماس هابز 

افتد.  اتفاق می   «همه  جنگ همه علیه»   در جامعه  دنبال منافع شخصی بروندبه  ها  اگر همه فاعل  ،  15توماس هابزبه گفته  

بعد از هابز خیلی    .دهندعاقل قدرت را به یک دولت مقتدر تحویل میهای  بنابراین برای جلوگیری از این معضل، فاعل

نظریات او، از جمله؛ جنگ همه علیه همه  از فیلسوفان به  

وارد   اشکال  انسان  طبیعت  مورد  در  هابز  دیدگاه  و 

 کردند. 

یک    انسانها  که  طور   همین  ،گویدسن می فرانسیس هاچ

حب  یک    نسبت به دیگران نیز  ،حب به نفس ذاتی دارند

تر است. اما به هر  خیرخواهی برای دیگران قوی یغریزهنسبت به  غریزه حب به نفس اما  دارند. غریزی  به خیرخواهی

ها را فقط به این  گوید ما این فضیلت یکی از چهار فضیلت اصلی است. وی میی خیرخواهی برای دیگران  حال غریزه 

هدف اصلی هدفی  گوید  مین  سهاچمعه خوبی خواهیم داشت.  اگر مردم چنین باشند جا  کهکنیم  خاطر تصدیق می

سعادت  سنتی این تعریف  دلیل به همین او . پس غریزه قبل از عقل عملی است و ؛آید نه از عقلت که از غریزه می سا

 
14 Mozi.moutsi 
15 Thomas Hobbes 

نت  نیتریمیقد واژه   -  ییگراجهینوع  ابداع  بدون    یالبته 

چ  -ییگراجهینت ا  افتی   نیدر  است.  توسط    هینظر  نیشده 

  یزندگ  لادیپانصد سال قبل از م  باًیکه تقر   یبه نام موتس   یلسوف یف 

 .شده است انیب کرده ی م
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  - «. یعنی سعادت یک مطلوب عقلی استکندسعادت همان چیزی است که هر فاعل عاقلی طلب می»کند که  را رد می

 ارسطوست.  در واقع همان دیدگاهاین 

داند نیست، بلکه قبل از عقل این فطرت  ناشی از آنچه که عقل مطلوب می  های ما صرفاًکه انگیزه   معتقد است  سناچه

پس    وضعیت خوب هستیم.دنبال  به  دهد. ما بر اساس فطرتمان  درستی چیزی حکم میاماست که در مورد درستی یا ن 

تحلیل    ،داندعنوان چیزی که عقل مطلوب می توانیم به نمیرا  توفیق یا رفاه   ،سعادت   Happiness  یا وضعیت خوب

تفسیر مفهوم یوایمونیا به همان چیزی که  به جای  کند که  تصدیق میرا  هابز و لاک  های  اندیشه   هاچسن در ادامه  .  کنیم

   .کنندتفسیر میگرایی لذت را بر اساس  Happinessداند  عقل درست می

 شناختی غایت اخلاق    ی این دورهفلاسفه   دوره مدرن این است که  هایویژگی تاریخ فلسفه اخلاق، یکی از  بر اساس  

کردند  سعادت را بر اساس عقل تفسیر می  که  راسینا و خواجه نصیرالدین  دوره اخلاق ارسطو و ابن در این  د.  ننکرد می را  

قانون طبیعی هست را مییک تفسیری که  و    دندانه می تمام شد بر  تایید  مبتنی  پذیرند. یک قانون اخلاقی که عقل 

بعضی از مسیحیان  دیدگاه      در   نظر  البته این باشد.  می  16کند اما هدفش سعادت نیست بلکه هدفش خیر مشترک می

  را پذیرفته   محورفضیلتاخلاق   ،مانند آکوئیناس. ایشان در میان اخلاق قدیم و جدید  ،دوشمی هم دیده  قرون وسطی  

البته زمانی که میان این دو تناقضی ایجاد   .رددا ی خیر مشترک برای جامعه  اما از طرف دیگر توجه خاصی به ایده 

   .استسعادت شخصی از تر که خیر برای جامعه مهم  کند و معتقد است شود اخلاق جدید را انتخاب میمی

  مطابقت بیشتری دارد. از همین رو   تبا تعلیمات مسیحی  یعنی خیر مشترک   جدید   کردند که این تفکربرخی فکر می

در   هجدهم    ی اسکاتلند  فکرتجنبشی  آقرن  وجود  آنها  مدبه  هستیممی .  مسیحی  ما  که  بهپس    ،گفتند  دنبال    نباید 

باستان  حرف یونان  مشرکان  ما  میمسیحیت    باشیم.های  که  خیرخواه  خواهد  حالی  در  باستان    فلسفهباشیم  یونان 

 .  خواهد که ما به دنبال خیر فردی خودمان باشیممی

 
16 The Common Good 
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 17این نقل قولی از مایکل اسلوت   ".ه باشیمتوجه داشتکه ما باید بیشتر به احساسات    گویندمی مسیحیت و یهودیت  "

گفتند که می. آنها  بودند  20و جان گی   19ریچارد کامبرلند   دیگری مانند 18الهیاتی   سودگراهایهاچسن  قبل از    است.

یک  برای حکم اخلاقی  ما کامبرلند  ا  .خیر برای رفاه جامعهیعنی    ،دنبال خیر مشترک باشیم  به  که ما  خواهدخدا می 

یک فیلسوف انگلیسی دیگری به نام  . است «بیشترین خیر برای کل جهان عقلا »  این ملاک  گفت   و  کرد تعیین  ملاک  

چه چیزی  برای تعیین این است که  روشی  در واقع این  داشت.    22عنوان حساب اخلاقی به نیز تعبیری    21لستونواویلیام  

   .کندلذت بیشتری برای مردم ایجاد می 

اما به پیامبران و وحی و دیگر چیزهایی که از سوی خدا آمده    ،به خدا اعتقاد داشتند  هادئیستبود.    23ئیستد  والستون

نداشتند.   با    ویدگمی   ویاعتقادی  مطابق  باید  دین 

باشد و ما با آن به  گوید  چیزی که حقیقت و عقل می 

happiness برسیم  . 

 دیوید هیوم 

را    24لغت سود رسد. وی  می   هیوم دیوید  نوبت به  سپس  

  و خواهند تصمیم اخلاقی بگیرند یا شایستگی  وقتی میدر شرایط مختلف    گوید که همه افرادمی  هیومکند.  معرفی می 

  25گرا احساس   و هیوم و دیگران که  نهاچس   .دنمایندائما به سود آن اشاره می  کنند  ارزیابیناشایستگی یک فعل را  

احساسات است. چیزی درست  بلکه    ،نادرست عقل نیست  ازگفتند ملاک برای تشخیص یک چیز درست  می  ،بودند

   .داریمو به آن میل  است که ما از آن خوشمان بیاید

 
17 Michael Slote 
18 Theological utilitarian 
19 Richard Cumberland 
20 John Gay 
21 William Wollaston 
22 Moral Arithmetic 
23 Theist 
24 Utility 
25 Sentimentalist 

اسکاتلند  یجنبش  تفکر  آنها    یدر  آمد.  وجود  به  هجدهم  قرن 

مس   گفتندی م ما  نبا  م،یهست  یحیکه  حرف   دیپس  دنبال    یهابه 

باش  ونانیمشرکان   مس می باستان  خ  خواهدی م  تیحی .    رخواه یما 

حال  م یباش فلسفه    یدر  م   ونان یکه  دنبال    خواهدی باستان  به  ما  که 

 .میخودمان باش یفرد ریخ
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گراها، اما با این وجود هنوز بسیاری طرفدار عقل  گراها و عقلهای علمی میان احساس با وجود گسترش زیاد بحث

 بودند. 

 جرمی بنتام و جان استوارت میل

گرایان بر سر این موضوع توافق داشتن که یک فاعل  عقلقرون وسطی در اروپا و جهان اسلام  و  استان  بیونان  تفکر  در  

از خود و این مستلزم    باید دایره توجه خود را  و  برساند؛  انسانها  تمام  به مقیاس جامعه و حتی  و  ببرد  فراتر  خانواده 

اما در    ی به سعادت رسیدن خود یک فرد این است که او به دایره توجه خود را بزرگتر سازد.یودایمونیاست. لازمه

مسئله این است که آیا    طرح کردند.تضاد میان منافع فرد و منافع جامعه را می  مسئله انگلیسی   ، فیلسوفانی مدرندوره 

تضادی  در نتیجه  اش به دنبال منافع فردی خودش برود یا به دنبال منافع جمع باشد.  یک فرد باید براساس عقل عملی

جرمی    برای  فکر مبنایی شد تا  این .  است بوجود آمدجمع    طرفدار خیر بیشتر برایمیان اخلاق خودمحور با اخلاقی که  

میل   جان   و  مابنت را  26استوارت  اصلاح    یی زیربنانظریه  این    .کنندمطرح    دیدگاه سودگرایی  وسیع  برنامه  برای یک 

 . قرار گرفت اجتماعی و حقوقی

مردم را به  درست هستند  کارهایی  داند.  ملاک تعیین کار درست برای یک فرد یا دولت را اصل سود میم  اجرمی بنت

هدف آنها  کارهای بد کارهایی هستند که  برابر با لذت است؛    سعادتبنتام    دیدگاهسعادت برساند و از آنجا که از  

  اش معرفی کرد. ولی در اواخر زندگی   1781هم تعبیر سودگرایی را در سال    ماکند. بنتو درد ایجاد میاست  عدم لذت  

داری را  برده باید  گفت  می  اوبود.    فیلسوف تندرو معروفعنوان یک  و به   بود   یک نهضت سیاسی و اجتماعی  رهبر

ط ین نباید فقمجرم   کنیم وباید درست  را  ها  زندان   ،دارهانه فقط برای زمین  ی باید برای همه باشدأحق ر  ،کنیمنابود  

 شکنجه باید برداشته شود و حقوق حیوانات هم رعایت شود.  ،مجازات شوند بلکه باید اصلاح شوند

به لحاظ      وی .  باشددر جامعه میاصلاح اجتماعی و حقوقی  نیز به دنبال    وا  است وم  اجان استوارت میل هم پیرو بنت

را نیز به   28گرایی آزمایشعنوان    توانبرد می)البته برای تعبیری که میل به کار می بود  27گرایی طرفدار تجربه   منطقی

 . (بردکار 

 
26 John Stewart Mill 
27 Empiricism 
28 Experimentalism 
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است، ما باید یک    پست  ملاکیک    ملاکچون معتقد بود این  رد کرد،  م را  ابنت  گراییلذت در اخلاق،  استوارت میل  

بنتام اخلاقی    گفت که اخلاقگاهی اوقات هم می   تری داشته باشیم تا بتوانیم حکم اخلاقی صادر کنیم.ملاک لطیف

های پست بود. استوارت  لذت  خواهد لذت به حداکثر برسد و در ذهن او فقط همین میفقط    زیرا  ،است  «خوک »  برای 

  مردم به سمت   اکثریت کمک کنیم تا    واشته باشیم  توجه د های بالاتر  به لذت ما باید  کند که  بیان می اپیکور    مانندمیل  

  گرایی سودباید  کرد که  میفکر    ، اوداشتبا بنتام  هایی که جان استورات میل  رغم تفاوت. علی دنهای بالاتر برولذت

بینیم که تفسیر میل و بنتام از سعادت کاملا متفاوت از  کنیم. از این جهت، میبه یک حالت درونی ذهنی  را تفسیر  

 تفسیر سعادت به معنای یودایمونیا است. 

 بندی جمع

مطرح   شناختیغایت   یمعمولاً در چارچوب هنجار  محورلت ی اخلاق فض  .هستند  نفسه مطلوبی فی کمالات  هالتیفض

می   ،شودیم پیشنهاد  برای سعادت  به حکم   یهنجار   ه ینظر   ک ینیز    ییگراجهینتکنند.  که  آن  بر طبق    ی هااست که 

ترین راه را برای  بهنسبت به موضوع دارد و باید    یهر کسی تصمیم خاصخاص    طیدر شرا  .میابیی دست م   یاخلاق

 انتخاب کند.و هدف   رسیدن به نتیجه

 


